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بعد از مدت ها سـراغ« مسـعود كيميايي »رفتم .شايد اين سـوال مطرح شود چرا؟ 
شنيدن خبر ساخت فيلمي از «كيميايي» دليل خوبي است براي بازخواني درونيات 
و نگاهش به سينما و جامعه امروز. فيلمسازي كه با ساخت فيلم هاي متعدد همچنان 
پابرجاسـت، هوش و ذكاوت بي بديلش در رصد كردن وقايع جامعه مثال زدني است 
.مطالب نشـريات و روزنامه هاي مورد علاقه اش را بـا دقت مي خواند و همچنان در 
تحليل هايـش حرف هـاي تازه و جالبي دارد.  مسـعود كيميايي يكـي از مهمترين 

فيلمسازان سينماي ايران است كه حضور مداومش در اين سينما مغتنم است.

  شنيده ام كه اخيرا يكى از فيلمنامه هايتان پروانه ساخت گرفته، درست است؟  �
بله. ولى هنوز اسم قطعى ندارد و فعلا عنوانش «كليد شكسته» است كه پيشنهاد 

يكى از دوستان بود. 
  موضوعش درباره چيست؟  �

طرح فيلمنامه متعلق به آقاى منجزى است. اوايلش هم شبيه فيلم «سلطان» 
است. اما بعد از تقريبا سه، چهار دقيقه اول، فيلم داستان خودش را دارد و از نيمه شب 
تا صبح مى گذرد. فيلم، قصه زنى است كه گرفتار به اصطلاح هجوميانى مى شود كه 
به سمتش هجوم مى آورند و درگير است و به يك باشگاه «بيليارد» كه نيمه شب باز 
است پناه مى برد. دو نفر در باشگاه هستند و مسايل و حوادثى تا صبح به وجود مى آيد. 

  به عبارتى دقيق تر مى توان گفت شخصيت اول داستانتان زن است؟  �
بله. 
  پس براى اولين بار اتفاق افتاد؟  �

خير. در فيلم «گروهبان» و «دندان مار»  شخصيت اول زن بود. در «غزل» كه 
اصلا درباره زن بود. 

  منظورم اين نيسـت كه در سـينماى شما شـخصيت زن وجود ندارد، بلكه  �
قهرمانان فيلم هايتان مرد هستند. حتى در فيلم «غزل» كشمكش دو مرد برسر 
يك زن اسـت كه همزمان عاشقش شدند. اصلا فيلم هاى شما نمى توانند بدون 
شخصيت زن ساخته شوند. اما مى خواهم بدانم اين بار قهرمان فيلمتان يك زن 

است؟ 
كاملا درست است. 

  فكر مى كنم يكى از مباحث مهمى كه درباره سـينماى شـما مى توان به آن  �
پرداخـت، بحث «قهرمان» و مانايى آنان اسـت كه از زمان ساختشـان تا امروز 

همچنان زنده و تپنده اند... 
 من هم معتقدم كه بهتر است وارد اين بحث شويم. با انكار موضوعات، قله ها و 
آتشفشان هاى انسان، براى اينكه يك حرف غيرمتعارفى گفته باشيم؛ انكار مى كنيم 
و مى گوييم عصر«ايدئولوژى»تمام شده. عصر قهرمان تمام شده، عصر آرمان ها تمام 
شده. ببينيد وقتى مى خواهيم وارد بحث شويم كه چطور مى شود عصر آرمان ها تمام 

شده، اين عصر كى شروع شد و آرمان ها كى تمام شد؟ 
  اصلا كى شكل گرفت كه تمام شود؟  �

و آيا مثلا ماركسيسم فروريخت؟ با فروپاشى شوروى؟ آن تفكر ماركسيسم است 
كه از بين نمى رود. 

  چون آثار ماركس و انگلس هنوز وجود دارند، اما تفاسير آنها عوض شده اند؟  �
آن يك تفكر است. يك تفكر از بين نمى رود. 

  ممكن است تغيير ماهيت بدهد؟  �
در تقابل با اجراى اجتماعى اضافات و زياد مى آورد. يا زياد مى آورد يا اضافه مى آورد 
يا كم مى آورد يا نمى دانم از اين اصطلاحات اين طورى. تا بالاخره به جايى مى رسد كه 

اين انطباق صورت نمى گيرد. دچار خلل هاى لايه  اى در جامعه مى شود. 
  اما از بين نمى رود؟  �

ــد، عصر ايدئولوژى  اما اين تفكر كه از بين نمى رود. جمله عصر آرمان ها تمام ش
تمام شد. وقتى وارد بحث مى شويم در يك دايره پيچ درپيچى وارد مى شويم. يعنى در 
واقع در اين بحث سقوط مى كنيم كه حتى تبحر در بحث هم ما را به جايى نخواهد 
برد. حالا مهم ترينشان قهرمان است. قهرمان كجا؟ يعنى بلند شده بر دست هاى كدام 
عقيده؟ ما نگاه مى كنيم مى بينيم كه وقتى ضرب المثل هاى بسيار قديمى كوچك كه 

حتى خيلى هايشان غلط هستند، هنوز روپا هستند. 
  هنوز كاربرد دارند.  �

ــكل  ــد. اينها يكجور و به يك ش ــما كاربرد دارن ــتند و به قول ش ــوز هس هن
قهرمان سازى مى كنند. قهرمان ساز هستند. در قصه هاى بسيار قديمى زمستانى، 
ــتانى، قصه هاى نابى هستند. اصلا بدون قهرمان جلو نمى روند. در  قصه هاى زمس
ــت، زمستان است. حالا پاى  ــتان نرفته چون سرد اس ذهن يك كودكى كه دبس
قصه مى نشيند و نگاه مى كند. يا حالا اين قصه را كامپيوتر برايش تعريف مى كند 
يا آن زمان مادربزرگ برايش تعريف كرده، پر از قهرمان است. وقتى ذهن يك بچه 
انباشته از قهرمان و تحسين قهرمان مى شود اين دليلى بر اين نيست كه آيا جامعه 
بزرگسال احتياج به قهرمان دارد يا نه. قطعا دارد. چون هيچ جايى از عقيده انسان 
ــته هاى عقيدتى اش به طور كامل نيست. يعنى عقيده اى كه  و تمركزش بر خواس
منطبق بر عقيده اجتماعى و عقيده سياسى اجتماعى اى است كه دارد من را اداره 

مى كند، به طور قطع منطبق نيست. 
  اين نگاه شما بيشتر ايده آلى نيست؟  �

همه چيز را ما نگاه مى كنيم مى بينيم كامل ترينشان يك ايده آل، كنارشان است. 
ايده آل، واگنى است كه به تمام قطارهاى عقيدتى وصل است. ايده آل با تو مى آيد، 
ايده آل زندگى ات است، ايده آل مثل مونتاژ مى ماند. مونتاژ در زندگى ات وجود دارد. 
تو الان كه نشسته اى و روزنامه را نگاه مى كنى كات مى كنى، بيرون را نگاه مى كنى، 
ــى، اتاق رفيقت را نگاه  ــالا، خيلى از اين پلان ها را حذف مى كن ــا مى روى ب از پله ه
ــيم بندى  ــت دارى او را نگاه نكنى، صبح كه مى آيى بيرون، اصلا تقس مى كنى، دوس
نگاهت كه دست خودت نيست. آنها بخشى از مونتاژهاى زندگى ات هستند. ايده آل يا 
ايده آليسم، كنار زندگى است، با زندگى حركت مى كند. اما بخش مهمى از فاشيسم 

ايده آليسم است. 
  به نظرم دو نكته در صحبت هاى شما وجود داشت. يكى اينكه هر جامعه اى با  �

هر نوع ايدئولوژى و هر نوع رويكرد فلسفى - فرهنگى به قهرمان احتياج دارد. 
دوم اينكه قهرمان ها در واقع ايده آل هاى ما هسـتند و لزوما به اين معنا نيست 
كـه بتوانيم در جامعه واقعى مان ببينيم. اما در جامعه ايده آلى مان و حتى دنياى 

ذهنى مان اين قهرمانان وجود دارند. درست است؟ 
بله. 
  حال مى رسيم به يك سوال كليدى و مهم كه بارها مطرح شده ولى به نظرم  �

همچنان پاسـخ جديد مى طلبد. چون موضوعش زنده و پوياست. اينكه چطور 
مى شود ما در سينماى كيميايى در فيلم هاى قبل از انقلاب قهرمانانى مى بينيم 
كه هنوز بعد از گذشت چهل واندى سال هنوز قهرمانند و بديلى برايشان نيست. 
با وجود اينكه لايه هاى اجتماعى تغيير كرده، يك طبقه متوسـط به وجود آمده، 
شكل نگاه به مذهب در جامعه متفاوت شده و حتى ساختار حكومت تغيير كرده. 

چطور مى شود كه اين قهرمانان هنوز جان دارند؟ 
عقايد و فرهنگ يك هنرمند كه لحظه به لحظه اش انباشتگى است، مانند اين است 

كه كفش هاى يك فوتباليست را آويزان كنى. يا مثلا دوره داشته باشد و بگوييم دوره 
ورزشى. نه اين انباشتگى در تفكر هنر من فقط نفس بكشد آن فعل انجام مى شود 

چون استعداد، استعداد انبار كردن فكر است. 
  و با آن هست. شايد ممكن است تصحيح شود، اما از بين نمى رود.  �

بله. اولين فيلمم بعد از انقلاب توقيف شد. دومين فيلمم درجه «ج» گرفت. در آن 
موقع فيلم ها درجه بندى «الف، ب، ج» مى شدند. دومين فيلمم در ماه رمضان نشان 
داده شد و بزرگ ترين سينمايش يك سينماى كوچك در ميدان انقلاب بود. سومين 
فيلمم كه «سرب» بود داستان خودش را دارد و با يك تهيه كننده بخش خصوصى 

آن فيلم را ساختم كه پروداكشن بزرگ داشت و پروداكشن بزرگ را... 
  بايد دولت همراهى كند.  �

بله. شركت خصوصى نمى تواند. فيلم را من زير بمب ساختم. فيلم بعدى را باز 
«ب» يا «ج» دادند. در هفتم امام(ره) گذاشتند. اصلا تمام شهر تعطيل بود. چون قرار 
بود تا چهلم سينماها تعطيل باشد و اين در دوره تصدى و مديريت اول اين سينما 

بود، اين هديه  اى بود كه به من دادند. 
  يعنى هميشـه در كش وقوس بوديد؛ چه قبل از انقلاب و چه بعد از انقلاب.  �

همچنان فيلمسازى معترض تلقى مى شديد و به فيلم هايتان روى خوش نشان 
داده نمى شد؟ 

هيچ وقت. اين را كسانى كه دست اندركار سينما هستند و هنوز هم مى بينند و 
هنوز هم لطف دارند و مى بينند؛ مى دانند كه فيلم چهارم و پنجم، فيلم «گروهبان» 
را در اسفندماه دو هفته نشان دادند. اصلا بايد اينجورى بود. آن دوره، دوره اى بود كه 
آقايان سر ناسازگارى با من داشتند و بااستعدادى مثل من در فيلمسازى، كارى كردند 

كه بلندشدنش خيلى سخت است. 
  فكر مى كرديد علتش چه بود؟  �

علت اگر به اصطلاح «عقيدتى» بود خب نمى گذاشتند من فيلم بسازم. نه اين 
نبود.حال بگذريم كه آن دوره با من چه كردند كمااينكه من هنوز بعضى از فرازهاى 

آن دوره و آن مديريت را براى سينما محترم مى دانم. 
  آنقـدر منصف هسـتيدكه بـدون در نظرگرفتن خودتان به منافع سـينما  �

بينديشيد؟ 
بله. براى سينما و نه براى من. براى من اصلا يك به اصطلاح نشيب كامل بود؛ يك 
فراز خوب و يعنى در بعضى از جاها، قله هاى قابل دفاعى داشت، آن مديريت براى كل 
سينما چون درگير بود. ولى درون درگيرى خودش عقايد شخصى خودش را هم اجرا 

مى كرد كه يكى از آنها من بودم. 
اين انتقام شخصى از كجا ناشى مى شد؟  �

 از اول انقلاب داستان هايى دارد. شما فكر كنيد فيلم «سفر سنگ» را... 
  كه پيشگويى انقلاب را كرده بوديد.  �

ــگ و هنر  ــان از وزارت فرهن ــم آن زم ــاخت. من رفت ــس هم نس ــه. هيچ ك بل
يك ميليون تومان وام گرفتم و آن فيلم را ساختم. 

  فيلمى ضدسيستم؟  �
در تقابل آن روز. فيلم من به فستيوال قاهره رفت و سه جايزه گرفت. بعد از انقلاب 
آن يك ميليون تومان وام را از من با كاغذهاى توهين آميز پس گرفتند، ببينيد اصلا 
بخواهيم وارد اين ماجراها شويم، ماجراهاى خيلى طولانى است و خيلى گفته ها زياد 
است و بيخ و بن بيشترى دارد، داستان هايش از سينما فراتر مى رود. يك جورهايى به 

مسايل سياسى بند مى شود و اين را مى گويم كه اين بحث تمام شود. 
  خيلى ها معتقدند قهرمان هايى كه شـما در آن مقطع تاريخى خلق كرديد  �

تكرارناپذيرنـد و برخى ها مى گويند نه. مهم اين اسـت كه فيلمسـاز مى داند با 
قهرمانانش چه كند كمااينكه در «جرم» شـما قهرمان هاى گذشته تان را با زبان 
امروز زنده كرديد. به هر حال، هميشه يك اصلى وجود دارد و بالاخره فيلمساز 
چشم آگاه جامعه است؛ مخصوصا فيلمساز اجتماعى. شما هم حتما نشانه هايى 
را در جامعه ديديد كه فيلم «سفر سنگ» را ساختيد. حتما بى قانونى در جامعه 
ديديد كه «قيصر» را سـاختيد. حتما فشـار روى آدم هاى سياسى را ديديد كه 
فيلم «گوزن ها» را ساختيد. يعنى هر كدام از اينها به قول آقاى جواد طوسى يك 

«مابه ازاى بيرونى» داشته؟ 
ــه يك موضوع خيلى فكر كرده ام. لايه هاى زيرين يك جامعه در انقلاب  بزرگ  ب
ــديد كه به سرنوشت رانش دچار شوند وجود ندارد. يعنى لايه هاى زير  تكان هاى ش
اجتماع تاثير آنچنانى از انقلاب هاى بزرگ ندارد. اتفاقى كه مى افتد در لايه هاى اوليه 
ــتيبانى  ــت. ما مثال هاى فراوان جهانى داريم كه اين فكر و عقيده را پش جامعه اس
مى كند. اينها تاريخ بلندمدت و كوتاه مدت دارند. ولى به هر حال تاريخ دارند. سينماى 
ما فرضا سينمايى كه من به آن خيلى علاقه دارم و از جايى است كه جامعه ام را نگاه 
ــم، در زمانى كه مثل «قيصر»، مثل «گوزن ها» يا حتى فيلم «خاك»، «رضا  مى كن
موتورى» قهرمان هايى هستند كه برگزيده نيستند، برگزيده مى شوند. يعنى اثر، يك 
راست سراغ قهرمان نمى رود. شاهد قهرمان بودن يك آدم و يك عنصر است. يعنى 
شما مثلا نگاه مى كنيد، مى بينيد «قدرت» يا «سيد» در فيلم «گوزن ها»، خود اثر، 
ــاهد رشد اينهاست به سمت قهرمان شدن. رشدى مهم است كه تماشاچى نگاه  ش

كند كه چيست. 
  يعنى فيلمساز از ابتدا پيشداورى ندارد كه بگويد اين قهرمان است. قهرمان  �

در روند يك حوادثى قهرمان مى شود؟ 

بله. مهم اين است كه ما نگاه كنيم يا يك تماشاچى يا كسى كه ادبيات مى خواند، 
ــردن. اصلا فريب  ــان در اتوبان رفتن. توى اتوبان خودش حركت ك ــد يك انس رش
خروجى هاى زيبا را نخورده. خروجى هايى كه جامعه به آن پيشنهاد مى كند، جاهايى 
به او پيشنهاد مى كنند. اينها خروجى هايى است كه انسان را از اتوبان خودش بيرون 
مى آورد. اينها را ادامه مى دهد و تو شاهد رشد او تا آن قله هستى. آن قله چيست؟ آن 
قله، مرگ است. يعنى قهرمانى كه تو شاهد رشد و مرگش هستى، او قهرمان است. 

  چون محكوم به مرگ است؟  �
هنرمندها و قهرمان ها يعنى آدم هايى كه خودشان، شاهد رشد خودشان نيستند، 
جامعه شاهد رشد آنهاست. آنها خودشان حركت طبيعى خودشان را انجام مى دهند. 
اين تبديل مى شود به «قيصر». اين تبديل مى شود به آدمى كه از وسط جامعه بيرون 
مى آيد و «قهرمان» آن جامعه مى شود. هيچ قهرمانى را نمى شود از بيرون يك جامعه 
به يك جامعه داد. من اين را هميشه گفته ام بايد در حادثه بود و از حادثه حرف زد. 

بيرون حادثه نمى شود از حادثه حرف زد. 
  براى همين هميشه در وطن حضور داريد؟  �

بله. يكى از علت هايى كه من اينجا ماندم و نرفتم اين است كه اصلا برايم سخت 
ــتم و حالا راجع به آن جامعه  ــود كه ببينم من دور از يك حادثه يك جامعه هس ب

اظهارنظر مى كنم. برايم سخت بود. نمى گويم امكان ندارد. 
  به نظر شما امكان دارد؟  �

امكان دارد، براى همه امكان دارد. در عادات من نبود. 
  يعنى نوع سينمايتان اينطور نيست؟  �

در عادات من نيست. 
  شايد هم چون سينمايى است كه به مسايل جامعه تنه مى زند؟  �

بله. يعنى آدمى كه از جامعه خودش انتخاب مى كند. 
  حتى آدم فيلم را از محله خودتان انتخاب مى كنيد.  �

بله. سرك در زندگى اش و عاشقانه هايش مى كشد، سرك در همان ايده آل  هايش 
ــود. ما در تعريف مى شنويم كه  ــم مى ش ــد و اين ايده آل تبديل به فاشيس مى كش
ــود. در حالى كه ايده آليسم خودش براى اجرا  ــم تبديل به فاشيسم مى ش ايده آليس

آماده مى شود. 
  خب، چون به اين دليل اسـت كه قهرمان هاى فيلم شما برآمده از جامعه اى  �

هسـتند كه شما با پوست و استخوان درك كرده  ايد، وقتى به مصاف بى عدالتى 
مى روند - چون فكر مى كنم فيلمسازى هستيد كه در فيلم هايتان دنبال عدالت 

بوديد و هستيد- ناچارند دست به چاقو ببرند و «انتقام شخصى» بگيرند؟ 
ــخصى» تركيب واژه اى بود كه قبل از  ــخصى» نيست. «انتقام ش اين «انتقام ش

انقلاب به غلط، جا افتاده بود. 
  چرا مى گوييد «انتقام شخصى» نيست؟  �

آيا قيصر «انتقام شخصى» مى گيرد؟ بخش عمده اى  از عملكردش ناشى از اين 
است كه به «عدالت» شك دارد. وقتى به عدالت مشكوك است، ديگر انتقام شخصى 

نيست. 
  يعنى معناى قانون گريزى ندارد؟  �

ندارد. اگر قانونى باشد كه تسليم قانون مى شود. وقتى قانون وجود ندارد... 
  قانونى در دفاع از عدالت وجود ندارد؟  �

ــت. يعنى با واژه به اصطلاح  ــاده اس ــود. خيلى س وقتى وجود ندارد، ياغى مى ش
پياده رويى ياغى مى شود. بلد بودن به «نه گفتن»، بلدى سختى است. «نه گفتن» 

توان بسيار زياد مى طلبد. 
  در واقع، هر كسى نمى تواند نه بگويد...  �

ــد، فضيلت نيست. ما  ــته باش بله. البته يك چيزى، «نه» گفتنى كه دليل نداش
ــده ايم كه «نه» گفتن را فضيلت  در خيلى از موازين اجتماعى دچار تزلزل هايى ش

دانسته  ايم و وقتى به پاى اثبات آن رسيديم، لنگ زديم. 
  من از علاقه شما به سينماى وسترن خبر دارم. حتى فيلم «قيصر» هم...  �

آن وسترن نيست. 
  پس چيست؟  �

شما اگر آواز خوان (نه آوازه خوان) باشيد، اولين صدايى كه از جايى گوش مى كنيد، 
اولين خوانشى را كه از جايى گوش مى كنيد شبيه آن مى خوانيد اما هنگامى خواننده 
مستقلى هستيد كه با شعرهاى مختلف و با صدايى كه ياد گرفته ايد، بخوانيد. شما 

در صدايتان به شهرت نمى رسيد، شما در اينكه «چه مى خوانيد»به شهرت مى رسيد 
يعنى مردم انتخابتان مى كنند. 

  چون صدا هم ناخودآگاه از چيزى كه خوانده مى شود تبعيت مى كند؟  �
من اولين صدايى كه در سينما شنيدم «وسترن» بود. «نوآر»هاى آمريكايى دهه 
40 بود. سينما را از جايى ياد گرفتم كه خود سينما داشت تازه شكل مى گرفت. يعنى 
ــد يك «ژانر»و «گونه» در حالى كه «وسترن»،  ــينماى «وسترن» بعدها ش مثلا س

«قلب» سينما بود. چون تازه سينما به وجود مى آمد. 
  تازه در مرحله پيدايش بود؟  �

بله، يا مثلا «ژانر پليسى». «چشم» اين سينما بود. 
  اگر «وسترن» نيست، پس چيست؟  �

بله. اين «وسترن» نيست. اينكه كلبه  اى است در يك دشت و از بالاى اين كلبه 
دود مى آيد. نشان مى دهد آنجا زندگى وجود دارد. وقتى زندگى جارى است، حتما 
زن هم هست. وقتى زن باشد، حتما عشق هم هست و وقتى عشق است حتما خانواده 
در آن است. پس چرا آنقدر تنهاست؟ چرا كلبه وسط بيابان است؟ بعد يك اسب سوار 
ــت مى آيد. آخر فيلم هم اين اسب سوار مى رود. اين «وسترن» نيست. اين  از دوردس
ــى است كه به عنوان «غربى»، «آمريكايى» تن اينهاست، و الا، تو  دارى زندگى  لباس
مى بينى. هيچ وقت زندگى را در يك قاب، در يك عكس آنقدر كامل نمى بينى. يك 
گارى آنجاست، يك اسب بسته شده، يك كلبه است، از دودكشش، دود مى آيد. پس 
مى رسى به اينكه اين فيلم، خانواده است. چهار تا «ششلول بند» آن دود از غذا يا يك 
چيز گرم خانگى را نمى توانند، روبه راه كنند. اين كار را بايد يك زن روبه راه كند. بعد 
بايد چقدر شجاع باشد كه در يك كلبه تنها و در دشتى كه هيچ كلبه اى در آن نيست 
زندگى مى كند و طاقت مى آورد. اما تو مى روى در نوعى از فلان سينما مى بينى در 
طول يك فيلم به انسان نزديك نمى شود. همينطور از كرات ديگر، تهديد مى شويم و 
همه تهديدكننده ها كه از كرات ديگر مى آيند انگليسى و آمريكايى صحبت مى كنند. 
اين به وسترن ارتباطى ندارد. تو  دارى ياد مى گيرى سينما چيست. به همين جهت 

الان فكر مى كنم در دهه 70 و 80 سينمايى ديگر وجود ندارد. 
  سينما مرده؟  �

بله سينما وجود ندارد. آن سينما به من ياد داد به انسان نگاه كنم. انسان را در 
ــونت و عشقش نگاه كنم. الان تمام وظيفه خلاقيت، سپرده شده  طبيعت و با خش

به دكمه. 
  شايد هم «كليك»!  �

«كليك». يعنى وظيفه خلاقيت كه تو بايد مى گشتى در «فلسفه هستى شناسى»، 
ــردى، الان آن وظيفه  ــى» پيدايش مى ك ــردى و در «هستى شناس پيدايش مى ك
ــت ناخودآگاه به خودآگاه است را «كليك» به عهده دارد!  «خلاقيت» كه همان نش
يعنى خلاقيت را بايد اين دستگاه انجام دهد. اما اين دستگاه خلاقيت ندارد. اما اين 
دستگاه خودش به وسيله خلاقيت به وجود آمده و ساخته شده. من چرا بايد به اين 

گوش دهم. 
 پس به همين دليل است كه همچنان با تكنولوژى، ميانه اى نداريد؟  �

من چهارسال است موبايل ندارم و دور انداخته ام. 
 چرا؟  �

ديدم آرام آرام يك موجود در جيبم بر ذهنم غالب مى شود. وقتى زنگ مى خورد، 
نمى دانم كيست. وقتى مى فهمم كيست خيلى با رودربايستى با آن طرف صحبت 
مى كنم. آن نگاه ديگر وجود ندارد. الان كه شما من را نگاه مى كنيد، نمى توانم بگويم 

نه. مى گويم راجع به آن فكر مى كنم. 
  يعنى دراين شرايط ايزوله و بى روح «نه» گفتن بدون پشتوانه راحت شده؟  �

راحت مى گويم «نه». و بعد از اينكه قطع كردم هم زشت گويى مى كنم. شما برويد 
جلوى در يكى از سينماها بايستيد سانس كه تمام مى شود و مردم بيرون مى آيند 
اولين نفر تا آخرين نفر كه خارج مى شوند موبايل ها را درآورده اند و تندتند صحبت 
مى كنند. امتحان كنيد. در خروجى سينما قبل از اينكه باز شود بايستيد و ببينيد هر 
كسى كه بيرون مى آيد عجله و هول دارد كه با موبايل حرف بزند. اين دستگاه من را 

از عشقم كه سينماست دور مى كند. 
  چون وقتى از سينما بيرون آمديد ديگر درباره فيلم فكر نمى كنيد.  �

بله. به آن فكر نمى كنى. بلكه دنياى ديگرى شروع مى شود. 
  هميشـه قهرمان هاى شما مطالبات خود را از جامعه شان مى خواهند. ضمن  �

اينكه از قشرهاى پايين جامعه يعنى اصطلاحا «كف خيابانى» هستند. و اين مردم 
همچنان براى خودشان آمال و آرزو دارند. شخصيت ها همچنان آرمانگرا هستند. 

چرا؟ 
چون اين آرمان ها از حاشيه نشينى مى آيد. آدم هاى حاشيه نشين مطالبات دارند. 
ــيه كه به دنيا نيامده اند،  ــين از متن يك جايى آمده اند. در حاش آدم هاى حاشيه نش
ــيه را ساخته اند پس از متنى مى آيند، حالا در متن ديگرى راهشان  آمده اند و حاش
ــتند. اينها آن قهرمان هايى  ــد. اينها قهرمان هاى تك افتاده در خيابان هس نمى دهن
هستند كه بيان نمى شوند. اتفاقا قهرمان هاى امروز ما از همين نوع هستند. قهرمانى 
مانند «گاريبالدى» پيدا نمى شود. براى اينكه روزگارش گذشته است. قهرمان از بين 

نمى رود، روزگارش عوض مى شود. اين روزگارش پياده رويى و كف خيابانى است. 
  قهرمان هاى شما در فيلم محكوم به مرگ اما همچنان ناميرا هستند، ولى در  �

يك بستر و شرايط ديگر و با مطالبات خاص خودش. 
ولى حرف اولش را مى زند. يعنى اگر بشنوى كه چه مى خواهد وقتى مسافر حاشيه 
است مطالباتش، مطالبات تندى است. مطالباتى است كه با آرامش به دست نمى آيد. 

  بـراى همين هيچ وقت به «طبقه متوسـط به بـالا» در فيلم هايتان نزديك  �
نمى شويد، يا اگر هم نزديك مى شويد با احتياط هستيد؟ 

ــى است. آن چيزى كه ذهن من به آن محتاج  «طبقه متوسط»، طبقه خاموش
ــت طبقه خاموش نيست. فيلم خاموش نيست. ادبيات خاموش نيست. چرا بايد  اس

شعارهاى آبى بدهيم؟ ما در «اضطراب» هستيم. اين اضطراب تاريخى ما يكى، دو بار 
از مشروطيت تاكنون آرام شده است. 

  ولى همچنان در تلاطم است.  �
ــى از اضطراب هاى آن روز و بخشى از  ــويم بخش بله. ما هر صبح كه بلند مى ش
اضطراب هاى ديروز را به دوش مى كشيم. نه اينكه مساله من نيست، مساله من هست 

ولى  اى كاش طبقه متوسط هم مى دانست كه وارث يك طبقه تند است. 
  آقاى كيميايى در فيلم هايتان نمى شود به اصطلاح سر شخصيت اصلى شيره  �

ماليد به جز فيلم «محاكمه در خيابان». مرجان (شبنم درويش) درباره رابطه اش به 
امير (پولاد كيميايى) دروغ مى گويد و امير ناخواسته قبول كرد. چرا؟ 

ناخواسته قبول نكرد، ندانسته قبول كرد. 
  اما دفاع از ناموس در فيلم هاى شما مهم است. چرا امير ندانسته قبول كرد؟  �

ــيد به اينكه آنى كه دارد مى رود از طبقه متوسط مى رود، آنكه از  يك جايى رس
اين طبقه بيرون مى رود به شكل هايى انكار مى كند. اما جواب من به سوال شما اين 
نيست. يك جورهايى به يك شكلى قهرمانى كه پولاد كيميايى بازى مى كرد قهرمان 

شش دانگ من نيست. هست؟ 
  نه نيست. نمى توانم بپذيرم.  �

بله نيست. به هر جهت دارد «فكل» مى زند و عروسى مى كند و در ماشين هم 
ــروع ديده مى شود كه از آن جنس  ــت. اين از همان ش خودش با خودش خوش اس
نيست. از جنس همان طبقه متوسط است. چند نمونه در فيلم هايم دارم براى اينكه 
مسافر طبقه متوسط، طبقه به هر دليل، آرام گرفته است. تكه اى از يك حادثه تمام 
آن حادثه است. تكه اى از يك انسان همه آن انسان است. مى توانيم بگوييم نه نيست، 
مى توانيم بگوييم تكه اى از اين آدم همه آن آدم نيست. اما هست كمااينكه تكه اى از 
تاريخ همه تاريخ است. مگر تاريخ كيست؟ تاريخ، انكار آدم هاى بزرگ است و دست به 
سركردن انسان هاى متوسط. اصلا سروكله آدم هاى بزرگ در تاريخ نيست. خيلى كم 
است. به همين جهت من فكر مى كنم حتى يك شعر از يك شاعر بخوانيم، هويت 

شاعرانه اش را مى فهميم. 
امكان دارد 10تا شعر از اين بهتر و كمتر داشته باشد ولى هويت شاعرانه اش را 

مى فهميد. 
  آقاى كيميايى عناوين فيلم هايتان منحصربه فردند؛ مثل قيصر، گوزن ها، تيغ و  �

ابريشم، تجارت، سرب، محاكمه در خيابان و... عناوين را چگونه انتخاب مى كنيد؟ 
يك سرى به غير از سينماى من بزنيد يعنى در ادبيات. 

  بعد از «جسدهاى شيشه اى»، رمانى ديگر نوشتيد؟  �
بله. عنوانش «معصوم سرخ» است. من علاقه زيادى به ادبيات دارم. يعنى از بچگى 
داشتم و از زمانى كه شبى يك ريال كتاب كرايه مى كردم. به هر جهت هر آن چيزى 
كه من را از زندگى عادى دور كند و يك داربست براى من بسازد و من را به كمك 

خودم به زندگى عادى كه عاشقانه من است، برگرداند.

  مثلا «كليد شكسته» را چگونه انتخاب كرديد؟  �
كليد شكسته از يكى از ديالوگ هاى فيلم آمده و اسمى است كه به من پيشنهاد 
ــت حركت كند خيلى صحنه حساسى  ــده. اين ديالوگ كه يك اتومبيل قرار اس ش
ــت و وقتى مى خواهد قفل عصايى را با كليد باز كند، مى گويد اگر اين كليد در  اس
قفل بشكند ما چه كنيم. به آن اطمينان نيست. مى گويد تو، فكر كن كليدى در قفل 
بشكند، قفلى كه تا آخر عمر باز نمى شود و كليد در آن است. كليد در تنش است. 

اين از اينجا آمده است. 
  يكى از خدمت هاى بزرگ شما به سينماى ايران، معرفى كردن بازيگر به دنياى  �

سينماست. چطور مى فهميد يك نفر بازيگر است؟ از فوت كوزه گرى تان بگوييد. 
يك فيلم را پشت صحنه با من كار كنيد تا به شما بگويم. 

  شنيده  ام سر صحنه فيلمبردارى خيلى صحبت نمى كنيد.  �
با افراد صحبت مى كنم. ولى بلند حرف نمى زنم. 

  بالاخره نگفتيد چطور انتخاب مى كنيد؟  �
ــى يك كوزه اى است خاص و اين را از جمله خودتان مى گيرم. يكى  هر كس
از عمده ترين هايى كه در اين رابطه وجود دارد زبان زايشى است يعنى زبانى كه 
زاييده مى شود اما فرزند همان زبان است دور از زبانى كه زاييده مى شود نيست. 
زبانى است زايشى. اگر بتوانى از هر آدمى يك انسان زايشى كنارش درست كنى 
در فيلم، نه در زندگى او، در اثرت، او را از خودش وام بگيرى و كارى كنى كه از 
خودش جدا شود اين اتفاق مى افتد. اين اتفاق نه در مدرسه «لى استراسبرگ» به 
وجود مى آيد، نه در مدرسه «سينما تجربى» رم به وجود مى آيد و نه در مدرسه 
«ايدك» به وجود مى آيد. در فيلم «پدرخوانده» لى استراسبرگ ديده مى شود. اين 
«متد اكتينگ» را بعد از انقلاب اكتبر با خودشان نياوردند كه مثلا به وين و بعد 
ــت. اين يك نوع بازى در بازى است. يعنى اينكه  به نيويورك بياورند. از اين نيس
مثلا دستت چرب باشد، دست بازيگر هميشه يك دستمال باشد و اين دستمال 
در جيب پشتش باشد. در بازى مارلون براندو مى بينيد اين است، خودش هست، 
ــت. اينها همه از اينجا مى آيد. مثلا در گريه هايى كه  در بازى پل نيومن هم هس
مى بينيد بعضى گريه هاست كه اصطلاحا دست باز است يعنى صورتش را هيچ گونه 
ــك نمى كند با هيچ جا و همين طور در دوربين گريه مى كند. صورتش هم  ماس
هرچقدر زشت مى شود بشود حالا تلاش مى كند كه صورتش زشت نشود ولى به 
آن لحظه و به آن فراز مى رسد. به آن اوج مى رسد. يا فرضا با دو زانونشستن بالاى 
هر جنازه  اى، مثل جيمز دين در فيلم«شورش بى دليل». اينها يك اشارات است. 
ــازد. آن حجم را ديالوگى كه مى گوييد از او جدا  آن كاراكتر آن حجم، را نمى س
مى كند. آن حجم آن «ايست» را كه به او مى دهى، ازش جدا مى كند. مهم ترين 
ــينما دارد مهارت در نگاه كردن است. ماهر باش در  چيزى كه يك كارگردان س
ديدن. كه اتفاقا وقتى يك نفر حرف مى زند از آنجا به بعد ادبياتى كه حرف مى زند 

جزو ديدن هاست. بخشى از ديدن است. 
  يك سكانس است مريلا زارعى در «سربازهاى جمعه» بازى مى كند و از آن  �

به بعد ورق زندگى ايشان در بازيگرى عوض مى شود. مى گويد من متوجه نشدم 
آن لحظه چه اتفاقى افتاد فقط آقاى كيميايى كنارم بود و آنچه به من گفت اجرا 
كردم. حتما شما يك فضا و اتمسفرى برايش ايجاد كرديد بدون اينكه چيزى را 

بر او تحميل كنيد. 
اتفاقا همين كه مى گوييد چقدر درست است. اگر بداند كجا ايستاده، درنمى آيد و 

تو به عنوان كارگردان بايد همين را كه مى گويى برايش ساخت. 
  اين ساختن راحت است؟  �

اولا اينكه خيلى دردناك است و خيلى رنج مى برد. اينطور نيست كه فرضا بگويى 
و او هم انجام دهد. اينطور نيست. 

  مثل پروسه شعر گفتن است. شاملو مى گفت درست است كه 20 هزار بيت  �
شـعر را از حفظ هسـتم، اما آن لحظه كه مى خواهم شعر بگويم نمى دانم از كجا 

مى آيد. 
هيچ چيز بلد نيستم. من به بچه هاى مدرسه كه مى آيند نام نويسى كنند، مى گويم 
ــوى تنبلى مدرسه است. چون من الان  ــه و اگر موفق نش تو آمده  اى در اين مدرس
بايد تشخيص دهم تو مى شوى يا نمى شوى. اگر نشوى من تشخيص بد داده  ام، يا 
ــه نتوانسته تو را كشف كند. تو هيچ تقصيرى ندارى. تو وقتى مى روى و  اين مدرس
قبول نمى شوى كه آنجا تقصيرها با توست. اما وقتى قبول مى شوى همه تقصيرها 

با مدرسه است. 
  چرا مى گويند سـينماى شما سينماى لحظه هاسـت. لحظات حسرت بارى  �

كه قيصر از زندان برگشـته و با اعظم (پورى بنايى)، نامزدش، در خلوت صحبت 
مى كند. خواهش و التماس سـيد در «گوزن ها»، بازى فريماه فرجامى و سـعيد 
راد در «خط قرمز»، نگاه معصومانه گلچهره سجاديه در «گروهبان»، بازى هديه 

تهرانى و فريبرز عرب نيا در «سلطان» و... . اين لحظات چگونه شكل مى گيرد؟ 
 پولاد در بازى خوب است؟ 

  پولاد روز به روز پخته تر مى شود. حالا اين لحظات چطور به وجود مى آيد؟  �
ــمش «آن» است كه نمى توان  ــت كه اس ــته و آينده، يك لحظه اس ميان گذش
متوقفش كرد. يعنى همين طور متصل آينده تبديل به گذشته مى شود. متصل، بدون 
درنگ. آن حالى كه مى گوييم و بخشى از اين زمان هاست. يعنى اين سه زمان، آن 

يكى كه مهاركردنى و نگه داشتنى و ديدنى نيست، آن حال وجود ندارد. 

  شما «آن» را درك مى كنيد؟  �
اگر آن لحظه را گرفتى و برايش جغرافيا و حجم ساختى، هنرمندى. 

  سينماى روز جهان را پيگيرى مى كنيد؟  �
بله، بسيار. 

  بيشتر چه فيلم هايى مورد علاقه تان است؟  �
 معتقدم سينما در دهه 80 تمام شده. اين سينمايى كه الان وجود دارد، سينما 
ــت. نگاه كردنى هاى من دو تاست؛ يكى سينماى دهه هاي 40 و 50 و ديگرى  نيس

اواخر 30 است كه نگاه مى كنم. 
  دوباره مرور مى كنيد؟  �

متصل نگاه مى كنم و چه شاهكارهايى، چقدر بى ادعا. 
  چون بى ادعا هستند، دوست شان داريد؟  �

بله. اصلا تو مى گويى يك بمب بيفتد و اين فيلم را زير و رو كند. چون نمى توانم 
اين زيبايى را تحمل كنم. بى ادعاست. 

  هنوز فيلم هاى «جان فورد» را دنبال مى كنيد؟  �
ــد. اصلا يكى همين «جان فورد» و فيلم هاى «نوآر». اين  بله. فيلم ها دو بخش ان
 tall man ــت، اين به قول معروف سايه هاى بلند كه بيخودى درفيلم ها بلند نيس
ــينما جا افتاده اند. چقدر  (مردان بلند) اينها را وقتى نگاه مى كنى كه چقدر با آن س

مال هم هستند. 

  دومين بخش چيست؟  �
يك بخش هم هست كه سينماى امروز است. 

  مثل؟  �
يكى «هانكه» و ديگرى «كريستوفر نولان» و... 

  استيون سودربرگ؟  �
بله. آن را دوست دارم. دو تا از فيلم هايش را دوست دارم. به هر جهت شبى كه 
ــت گذاشته بودند از من دعوت كردند كه در مورد دوايى  براى پرويز دوايى بزرگداش
صحبت كنم. گفتم دوايى از قهرمان هاى متقلب بدش مى آيد. اين قهرمان هايى كه 

مثلا از روى كاپيتان آمريكا يا بتمن ها يا سوپرمن ها يكى ديگر ساخته  اند. 
  مد هم شده كه از روى كارهاى موفق يك بار ديگر فيلم مى سازند.  �

ــدند، يكى از خواسته هاى سينما بود. سينما  ــينما ش بله. زمانى كه اينها وارد س
خودش اينها را مى خواست و جزيى از تكاملش بود و تو نگاه مى كردى مثلا «بوستر 
ــور زنان بالدار هست. اين «بوستر گراب» همان قهرمان  گراب» در «مريخ» در كش
فيلم هاى قبلى بود. تو نگاه مى كنى مى بينى با هم متولد شدند. مثلا به «ضربت غول 
ارغوانى» نگاه كن ببين از آسمان، يك به اصطلاح موشكى مى آيد كه در آن موجودى 
مريخى و ماورايى است. چيزى به اندازه يك تابوت از وسط ستاره هايى كه معلوم است 
چه دكور غم انگيزى دارد كه دكور را سوراخ سوراخ كرده  اند و پشتش چراغ گذاشته اند 
كه اينجا آسمان و اين هم ستاره است، از آسمان مى آيد و به زمين مى خورد و درست 
ــت درش باز  ــك به اندازه يك آدم اس ــود. اين موش به اندازه يك آدم درش باز مى ش
ــتگاهى نمى بينى كه اين  ــود و اين آدم بيرون مى آيد. تو ديگر، هيچ دم و دس مى ش
موشك را چه دستگاهى به راه انداخته كه به اينجا رسيده. تو باور مى كنى. چون آن 
سينما در پى اين نيست كه بگويد ببين! من با چه وسيله اى از آنجا به اينجا آمده ام. 
آن سينما مى گويد بگويد ببين آدمى كه از آنجا به اينجا آمده چگونه است و اتفاقا 
حرف هم را هم مى فهمند. اين غول ارغوانى مريض مى شود اينجا معالجه مى كند. 
اينها با هم به وجود آمده اند. پس تقلب در آنها نيست. اما اينهايى كه الان مى بينيد 

با هم به وجود نيامده ا ند. 
  يعنى جعلى نيستند؟  �

بله. مثلا «بتمن»، همه تقلب و جعلى هستند. از يك جاى ديگر آمده اند. آن در 
دوره خودش متولد مى شود و اين در دوره ديگرى بهره بردارى مالى مى شود. 

  نظرتان در مورد سينماى آقاى فرهادى چيست؟  �
من ايشان را دوست دارم. در دو فيلم آخرش. اصلا از همان فيلم هاى اولش يك بار 

ديگر مرور كردم. 
  رقص در غبار، شهر زيبا؟  �

بله كه چه قريبيانى دارد، مشعشع است. قريبيان در اين دو فيلم واقعا خيلى خوب 
است خصوصا مارگير. 

  در«شهر زيبا» مى بينيد كه انجماد فكرى را چگونه بازى مى كند.  �
ــت. و البته فيلم ها هم ممكن است خيلى فيلم هاى  بله خيلى خوب درآورده اس
خوبى نباشند. اما فيلم هايى هستند مثل يك آنونس خوب كه از يك فيلم مى بينى 
ــت نه اين فيلم. فيلم  ــت. تو از آدمى فيلم مى بينى كه آن آدم خوب اس و خوب اس

متوسط است. 
  نظرتان در مورد «جدايى نادر از سيمين»چيست؟  �

فيلم خوبى است. 
  «درباره الى» بهتر است يا «جدايى نادر از سيمين»؟  �

«جدايى نادر...» بهتر است. 
  فكر مى كنيد دلايل ماندگارى سينماى كيميايى چيست؟  �

ــت گفتن آدم هايش. آدم هايش نه دروغ مى گويند و نه عمل  دروغ نگفتن و راس
ــن و سال شما  دروغ انجام مى دهند و نه حضور دروغى دارند. به هر جهت اگر به س
ــان»، باز هم دروغ  ــانى ديگر در «محاكمه در خياب ــوند به امير و كس تبديل مى ش

نمى گويند. 
  چقدر به جشنواره هاى خارجى اعتقاد داريد؟  �

ــنواره اعتقاد ندارم. بچه هاى مدرسه من اولين فيلمى كه مى سازند  اصلا به جش
به دنبال جشنواره هستند. مثلا يك فيلم كوتاه چهاردقيقه  اى مى سازند و به دنبال 

جشنواره هاى مختلف هستند. 
  به نظرتان خوب نيست؟  �

اصلا شما فكر كنيد وقتى ارزش هاى يك فكر و تفكر انسانى هنرمند قرار است 
تبديل به جايزه شود و چهار نفر بگويند اين از آن بهتر است فاجعه به وجود مى آيد. 

  به نظر شما يك هنرمند كجا بايد استعدادش كشف شود؟  �
ــد جايزه بگيرد؟ كه آيا يك  ــه هنرمند جايزه نمى دهند. اصلا هنرمند چرا باي ب

هنرمند از يك هنرمند ديگر بهتر است؟ اصلا اين اخلاق هنرمندانه نيست. 
   هنرمند در چه پروسه اى هنرمند مى شود؟  �

هنرمند هميشه هست. 
  منظورم اين است كه يك فيلمساز چطور در گذر زمان بايد شناخته شود؟ در  �

واقع چه آلترناتيوى به جاى جشنواره مى تواند باشد؟ 
ــه مى گويم اين باجه بليت فروشى كه هست دستى كه وارد  خودش. من هميش
اين باجه مى شود و بليت مى خرد و بيرون مى آيد تكليف همه ما را روشن مى كند. 
تو چقدر با مردم تماس دارى؟ اثرت چقدر تماس دارد؟ اصلا كشورهاى جهان سوم، 
دغدغه شان، دغدغه مردم است. اگر نباشد دروغ است و آن دروغ تبديل مى شود به 

جايزه. 
  پس چطور بايد از هنرمند قدردانى كرد؟  �

ــان قدردانى را بلد هستند. دو نگاه به آدم مى شود  آن فرق مى كند. مردم خودش
ــى، يك نگاه مثلا  ــوفر تاكس ــان تو را پايين مى ريزد. يك نگاه ش ــه مثل آتشفش ك
ــنگينى اش به تو  ــجو، اصلا نگاهى كه به تو مى كنند ميزان س لبنيات فروش، دانش

مى گويد چقدر دوستت دارند. 
  استنباط من اين است كه شايد اينكه مى گوييد جشنواره ملاك خوبى نيست  �

به علت نبود عدالت و رعايت نشدن آن است؟ 
خير. وقتى سه نفر جهان سومى را كنار هم مى گذارند و دست يكى شان را بالا 
ــوود، خود هاليوود، بهترين ها را انتخاب  ــد اين فرق مى كند با اينكه در هالي مى كنن
ــال «متروگلدوين ماير»، يك سال «يونيورسال»، يك سال  مى كند. چون در يك س

«وارنر» و... در بين خودشان اين تقسيم بندى و بخش بندى را دارند. 
  پس دقيق تر مى توانم بگويم به جشنواره ملى در كشور خودتان اعتقاد داريد؟  �

باز بهتر است. 
  اما متاسفانه در مورد شما هم خيلى دير و به خاطر فيلم «جرم» به شما جايزه  �

دادند. 
من جايزه نگرفتم، فيلم گرفت. 

  منظورم فيلمتان است.  �
به من جايزه ندادند. 

  چرا به شما جايزه نمى دهند؟  �
دوست ندارند. من در جشنواره ها و فستيوال ها زياد سعى نمى كنم كه فيلم ببرم. 
ديگران خيلى هل مى دهند كه فيلم ببرند. فيلمى خوب است كه مردم هل بدهند 

تا ديده شود. 
  بعضى طرفداران شـما، به مرز شـيفتگى رسـيده اند، هر فيلمسازى چنين  �

طرفدارانى ندارد. به نظر شما چرا اين جورى است؟ 
  (فقط مى خندد).   �

يك برداشت

ديالوگ هاي كيميايى ماندگارند
كسى از مردن ما 

ناراحت ميشه؟  

دربـاره مسـعود كيميايـى و فيلم هايش 
مى توان سـاعت ها نوشـت و حـرف زد. 
تاريخ ثابت كرده كه اين سينماگر مهم را 
با وجود موافق و مخالفان جدى نمى توان 
انكار كرد. البته مى توان دلايل بسـيارى 
برشمرد كه چرا تا امروز مسعود كيميايى و 
سينمايش سرپا مانده است. هرچند امكان 
پرداختن به همه آنها در اين مقال نيست، 
ولى يكى از مهم ترين المان هاى ماندگارى 
فيلم هاى «مسعود كيميايى» شيوه گفتار 
و ديالوگ نويسى ماهرانه، دقيق و بى بديل 
اوست. برخى از تگ گويى هاى شخصيت ها 
و قهرمان هايـش ديگـر امـروزه به كالت 
تبديل شـده اند. مـرورى كوتـاه بر چند 
ديالوگ مهم فيلم هاى «مسعود كيميايى» 

گواه اين ادعاست. 

 فيلم« قيصر» 
*ديالوگ بهمن مفيد در قهوه خونه 

خطاب به قيصر: 
ــودم، حاجى  ــش درازه، من ب «قص
نصرت، رضا پونصد، على فرصت. آره و 
اينا خيلى بوديم، كريم آقامونم بود. كريم 
آق منگل بابا، ميشناسيش. آره، از ما نه، از 
ــا آره، كه بريم دوا خورى. تو نميرى،  اون
ــم ما اصلا تو نخش نبوديم.  به موت قس
ــده، دم هتل كوهپايه  ــه، گاز، دن آره، ن
ــن. يكى چپ، يكى  دربند اومديم پايي
ــت، يكى بالا، يكى پايين، رو تخت  راس
ــتيم مى خورديم.   ــته بوديم داش نشس
ــومي رو اومديم بريم بالا تو نميرى  س
ــم خيلى تو لب شدم. اين  به موت قس
جيب نه، اون جيب نه، تو جيب ساعتى 
ضامن دار اومد بيرون. رفتم اومدم ديدم 
ــت همه خوابيدن. پريدم تو  كسى نيس
ــدم دم كوچه مهران بغل اين  هتل. اوم
ــره  ــيه. اومدم پايين يه پس نرُقه فروش
ــينم  هيكل ميزونه، اينجوريه، زد تو س
ــم هتته. گفت  ــوب. گفت ــادم تو ج افت
ــم. گفتم  ــت تو گوش عفت. يكى گذاش
نامردا. دوميش زد از اوليش قايمتر زد. 
ــام  ــت تو جيبم كه برم و بيام چش دس
باز ديدم مريض خونه روسام. حالا ما به 
همه گفتيم زديم شومام بگين زده. آره، 

خوبيت نداره، واردين كه. ايواالله»
ــروز وثوقى) به اعظم  - قيصر (به
ــم! تو  ــن اعظ ــى): ببي ــورى بناي (پ
ــگلى، نجيبى، سگت مى ارزه به  خوش
ــى توى خيابون. بعد  صدتا دختر قرت
ــو از بچگى با هم  ــن و ت ــه اينا، م هم
ــديم. من به دشمن خودمم  بزرگ ش

نارو نمى زنم چه برسه به تو. 
ــگا... خان دايى رو... يه  - قيصر: ني
ــوى بازارچه رو  پهلوون قديمى كه ت
ــم مى خورن... همونى كه  سرش قس
ــينن و  بچه ها رديفى لب جوب ميش
از پهلوونياش مى گن... اه خان دايى تو 

آدمو مايوس مى كنى! 
ــادرش: فكر  ــاب به م ــر خط - قيص
ــردن ما  ــى از م ــردى چى ننه؟ كس ك
ناراحت ميشه؟ نه ننه... سه دفه كه آفتاب 
بيفته لب اين ديفال و سه دفه كه اذون 
ــون ميره ما كى  مغربو بگن، همه يادش
بوديم و واسه چى مرديم، همون جورى 
ــن دوره زمونه  ــا يادمون رفته... اي كه م

كسى حوصله قصه شنفتن نداره
- اعظم: ميوه تو عزا طعم نداره! 

 فيلم «گوزن ها» 
- سيد: دلم ميخواد يه جور درست 

و حسابى كلكم كنده بشه... 
- سيد: وقتى رفتى نفهميدم كى 
ــى ره. حالا كه اومدى مى فهمم  داره م

كى اومده. 

فيلم «اعتراض» 
ــه تن ناموس و رفيق  سلامتى س
ــه كس زندانى و  و وطن. سلامتى س

سرباز و بى كس. 
ــلامتى  س آزادى...  ــلامتى  س

زندونى هاى بى ملاقات... . 
 فيلم «حكم» 

ــرده بالاى بوم،  ــتر رو ب - اونكه ش
مى دونه چه جورى اونو بياره پايين. 

- عاشق ها آدماى متوسطى هستن 
ــونو  كه با تعريف كردن از هم خودش

بزرگ مى كنن. 
 فيلم «دندان مار» 

يه جا هست كه بايد وايستى
يه جا هم هست كه بايد دررى

ــن دو تا با هم  ــا خدا نكنه جاى اي ام
عوض شه 

كه ديگه تا آخر عمر بدهكار خودتى.

عمق ميدان

غمخوار قهرمانانِ 
خاكسترى

در استثنا بودن مسعود كيميايى 
مى توان دلايل زيادى آورد؛ فيلمسازى 
ــاله در سينماى  ــابقه 47 س با يك س
بى رحم و قدرنشناسى كه دوام آوردن 
ــر مى خواهد. او هنوز موافق  در آن هن
ــوز  ــودش را دارد و هن ــف خ و مخال
ــوى برخى  ــا و نگاه و آثارش از س دني
ــورد قضاوت  ــكارى م با كج فهمى آش
ــاى اين نگاه  ــنگ بن قرار مى گيرد. س
ــر واژه  ــويه را مبتك ــى و يكس انحراف
«فيلمفارسى»، مرحوم دكتر هوشنگ 
ــت كه در برابر حجم  كاووسى، گذاش
ــه  ــر» ب ــداران «قيص ــترده طرف گس
ــق افلاطونى  با منط ــى  مخالف خوان
ــاهد بوديم كه  ــود پرداخت. اما ش خ
ــاز و ماندگار  ــر» تاثير تاريخ س «قيص
ــگامان  ــود را به عنوان يكى از پيش خ
ــينماى نوين ايران در اواخر  اصلى س
دهه40 گذاشت. در اعتماد به نفس و 
نگاه ساختارشكن «كيميايى» همين 
ــتقبال چشمگير  بس كه باوجود اس
طيف هاى مختلف جامعه از «قيصر» 
ــدى از مضمون  ــوج تقليد هاى ب و م
ــرى آن،  ــاى ظاه ــى المان ه و برخ
ــاى بعدى اش  «كيميايى» در فيلم ه
ــردازى  روايت پ ــورى»،  موت ــا  «رض
ــه مى كند و در  ــى را تجرب غيرمتعارف
ــينماى روياپرداز رو به  كنار حجم س
ــانه هاى  ــول آن زمان، عناصر و نش اف
ــينماى خيابانى اين جايى را  يك س
در دل اثرش شكل مى بخشد. از سوى 
ديگر مى بينيم افرادى در مقام منتقد 
همچنان به شكل بى منطقى آدم هاى 
كيميايى را «لمُپن» خطاب مى كنند؛ 
بى آنكه توجه كنند شخصى كه داراى 
ــن ادبيات  ــل، جهان بينى و اي خصاي
كلامى و حوزه عمل گرايى اجتماعى 
است، نمى تواند هيچ سنخيتى با آدم 
ــه اى در جايگاه لمپن داشته  بى ريش
ــفانه اين واژه پراكنى هاى  باشد. متاس
ــتى در سير انتقالى  سطحى و دم دس
ــوان نيز  ــل ج بعدى مى تواند در نس
ــى ايجاد كند و  ــه غلط و انحراف زمين
به آنها آدرس غلط دهد. براى نگارنده 
ــده كه اينگونه اظهارنظرها و  ثابت ش
داورى ها در مورد فيلمساز تاريخ سازى 
ــى  ــعود كيميايى يا ناش با عقبه مس
ــت يا ريشه در كينه و  از بدفهمى اس
بغضى تاريخى و طبقاتى دارد. در مورد 
ــت كه آدم خنثى و  اخير، طبيعى اس
ــترون از فاعليت و نگاه كنشمند و  س
مرگ آگاه قهرمانان كيميايى خوشش 
نمى آيد. چه بخواهيم و چه نخواهيم 
ــيوه هاى كار و  ــبك و ش ــه از س و چ
ــه كيميايى و نوع  جنس نگاه و لهج
ــازى و قهرمان گرايى اش  شخصيت س
خوشمان بيايد و نيايد، او با فيلم هاى 
«قيصر»، «گوزن ها»، «سفر سنگ»، 
ــان  ــز» و «اعتراض» نش ــط قرم «خ
ــاز زمانه شناسى است  داده كه فيلمس
با شاخك هاى تيز اجتماعى. در كنار 
ــه جرات  ــرف جامعه نگرى، ب اين ش
ــه كيميايى بيش  ــت ك مى توان گف
ــه قصه و  ــلان خود ب ــه هم نس از هم
ــان تصوير و...  ــن و زب روايت، ميزانس
ــراف  ــينما اشِ ــر قهرمان در س عنص
ــداد اين آثار اجتماعى نگر  دارد. در امت
ــرايط ملتهب  ــده ش و پيش بينى كنن
ــاى متفاوتى چون  ــا فيلم ه معاصر ب
آكل»،  «داش  ــورى»،  موت ــا  «رض
ــدان مار»،  ــزل»، «دن ــاك»، «غ «خ
«سرب»، «گروهبان»، «ردپاى گرگ»، 
ــرم» در  ــم» و «ج ــلطان»، «حك «س
ــى روبه رو  ــينمايى كيمياي كارنامه س
ــاى گوناگون  ــتيم كه از جنبه ه هس
ــاختارى و نشانه هاى تاليفى و زبان  س
ــتند. تفاوت  ــى قابل بحث هس نمايش
ــازان هم نسل  بارز كيميايى با فيلمس
خود اين است كه نگاه و جهان بينى و 
سليقه سينمايى اش هنوز بى آنكه خود 
بخواهد تظاهر كند يا اصرار به تبعيت از 
يك قالب و فرمول از پيش تعيين شده 
داشته باشد، در چارچوب نگره مولف 
ــت. او تنها  ــير و استناد اس قابل تفس
بازمانده صديق و وفادار سينماى متكى 
به «قهرمان» است. اگر اركان سينماى 
كيميايى را روايت، تشخيص بازيگرى 
ــارى در موقعيت هاى  ــن ج و ميزانس
نمايشى بدانيم، توجه به عنصر قهرمان 

جزيى جدايى ناپذير از اين دنياست. 
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مسعود كيميايى در گفت وگو با «شرق»: 

جامعه به «قهرمان» نياز دارد
 جواد طوسى 

رق
 ش

ي،
ثر

كو
س 

عبا
س: 

عك

كيانا آذر

 فرانك آرتا

يعنى لايه هاى زير اجتماع تاثير آنچنانى از انقلاب هاى بزرگ ندارد. 
اتفاقى كه مى افتد در لايه هاى اوليه جامعه است. ما مثال هاى فراوان 
جهانى داريم كه اين فكر و عقيده را پشتيبانى مى كند. انقلاب ها، 

نه، بلكه رانش هاى روى جامعه تغييراتى را به وجود مى آورد كه اين 
تغييرات بعضى اوقات به سود جامعه نيست. چون جامعه در بعضى 

از اوقات، خرج هاى بسيارى برايش مى شود كه آرام بماند

آدم هاى حاشيه نشين از متن يك جايى آمده اند. در حاشيه كه به دنيا 
نيامده اند، آمده اند و حاشيه را ساخته اند پس از متنى مى آيند، حالا 
در متن ديگرى راهشان نمى دهند. اينها قهرمان هاى تك افتاده در 

خيابان هستند. اينها آن قهرمان هايى هستند كه بيان نمى شوند. اتفاقا 
قهرمان هاى امروز ما از همين نوع هستند. قهرمانى مانند «گاريبالدى» 

پيدا نمى شود. براى اينكه روزگارش گذشته است


